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حوادث 8

 

در امتداد تاریکی�

زندان خانه دوم من بود !
از قدیم می گفتند مدرســه خانه دوم هر فرد اســت اما از وقتی که در دنیای خلافکاری 

قدم گذاشتم »زندان«خانه دوم من شد به طوری که گویی با در و دیوار آن رفاقتی دیرینه 

دارم ...

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان،سارق 38 ساله با بیان این که زندگی پرفراز و 

نشیبش سرشار از تلخکامی و خلافکاری است درباره سرگذشت اسفبار خود گفت:فرزند 

اول خانواده بودم و پــدرم با کارگری در زمین های کشــاورزی روزهای ســختی را می 

گذراند تا خانواده اش در آسایش باشند. الان که از دست های پینه بسته او یاد می کنم 

،تازه می‌فهمم که چه نعمت بزرگی را قدر ندانستم چرا که او 20سال قبل از دنیا رفت و 

زمانی قدر او را دانستم که مادرم سرپرستی ما را به عهده گرفت و روزهای تلخ زندگی را 

با همه وجودم احساس کردم.

خلاصه بعد از مرگ پدرم 3 خواهرم ازدواج کردند و برادرم نیز معتاد شد. من هم 17سال 

قبل به پیشنهاد مادرم با دختر عمه ام ازدواج کردم. او دختری بسیار مهربان و با وقار بود. 

آن روزها در یک بنگاه خرید و فروش خودرو کار می کردم و با قناعتی که همسرم داشت 

خیلی زود در مسیر پیشرفت قرارگرفتم و روزگار شــیرینی را در کنار همسر و فرزندانم 

ســپری می کردم تا این که پســرخاله همســرم وارد زندگی ما شــد. من و علی دوست 

صمیمی بودیم به همین خاطر هم اوقات فراغتم را با او می گذراندم. بالاخره در حالی 

که 5 سال از ازدواجم می گذشت یک روز مرا با خودش به پاتوق دوستانش برد که در آن 

جا مواد مخدر مصرف می کردند. با تعارف »علی«برای اولین بار من هم سنجاق تریاک 

را به دست گرفتم وپای بساط آن ها نشستم. ساعتی بعد احساس لذت و سرخوشی آنی 

،مرا به گرداب موادافیونی انداخت به گونه ای که دیگر خودم به »علی«پیشنهاد می دادم 

که با یکدیگر به پاتوق دوستانش برویم. من هم مانند همه معتادان اصلا نفهمیدم چه 

شد که وقتی به خود آمدم دیگر ساعتی خماری را هم نمی توانستم تحمل کنم. اگر چه 

این سرآغاز بدبختی‌های من بود ولی روزگار فلاکت بارم از لحظه ای شروع شد که یک 

از دوستان»علی«ابزار استعمال شیشه را به دستم داد. من هم فقط برای یک بار امتحان 

مواد مخدر صنعتی ،آن را مصرف کردم ولی دیگر نتوانســتم از ایــن منجلاب خودم را 

بیرون بکشم.

حالا شب ها دیر هنگام به خانه می رفتم و از سرکار نیز اخراج شدم . اعصابم به هم ریخته 

بود و مدام با همسرم درگیر می شدم و او را کتک می زدم. دیگر در خیابان ها بی هدف 

راه می رفتم و با افراد خلافکار دوست می شدم تا هزینه های اعتیادم را فراهم کنم. زن و 

فرزندانم را فراموش کرده بودم و هرآن چه سرقت می کردم را به فروشندگان مواد مخدر 

می دادم.7سال دیگر از زندگی مشترکم گذشــت و همسرم جز توهین و کتک چیزی 

نصیبش نشد .بالاخره او نتوانســت این وضعیت را تحمل کند و بعد از 12سال زندگی 

مشــترک از من طلاق گرفت . من هم بی خیال این ماجرا ها فقط به دنبال خلافکاری 

وسرقت بودم. بارها دستگیر و راهی زندان شدم به طوری که با درو دیوارزندان رفاقت 

دیرینه داشتم و حتی با میله های بازداشتگاه های پلیس هم درد دل می کردم!

زندان آشناترین مکان و به قول معروف به جای مدرسه ،خانه دوم من شده بود ولی هر بار 

بعد از آزادی دوباره به سراغ دوستانم می رفتم و در شهر های مختلف سرقت می کردم. 

آخرین بار نیز زمانی که قصد دســتبرد به صنــدوق عقب یک خودرو را داشــتم ناگهان 

نیروهای گشت کلانتری شهید نواب صفوی از راه رسیدند و مرا دستگیر کردند. آن ها 

به پلاک دستکاری شده خودروام مشکوک شده بودند . این گونه بود که بار دیگر همه 

سرقت‌هایم لو رفت و اکنون نیز باید راهای بازداشتگاه شوم اما ای کاش ...

 گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: در حالی که تحقیق نیروهای تجسس 

برای کشف سرقت های دیگر این دزد سابقه دار ادامه داشت وی با دستور ویژه سرهنگ 

علی ابراهیمیان)رئیس کلانتری شهید نواب صفوی(به دایره مددکاری اجتماعی منتقل 

شد تا اقدامات کارشناسی و روان شناختی درباره نجات او از چنگال اعتیاد آغاز شود.

 براساس ماجراهای واقعی درزیر پوست شهر

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

 زورگیــر ســابقه داری کــه 

ســر گردنه ورودی روستای 

اسماعیل آباد مشهد، اموال شهروندان را با تهدید 

»خنجرپوســتی« می ربود در حالی با تلاش عوامل 

انتظامی کلانتری ســپاد به چنگ قانــون افتاد که 

تاکنون 30تــن از مال‌باختگان، وی را شناســایی 

کرده اند.

به گزارش اختصاصــی روزنامه خراســان، به دنبال 

تشــکیل پرونده های متعدد زورگیری در کلانتری 

سپاد مشهد و احســاس ناامنی برخی از شهروندان 

در حاشیه شهر، اقدامات اطلاعاتی با واکاوی پرونده 

های مذکور در دایره تجسس آغاز شد. بررسی های 

مقدماتی حکایــت از آن داشــت که مــردی معتاد با 

خنجری که دسته و غلاف آن پشمینه است در گردنه 

ورودی روستای اسماعیل آباد، شهروندان را تهدید 

به مرگ می کند و همه اموال آن ها را به ســرقت می 

برد. با به دست آمدن این اطلاعات و تاکید   انتظامی 

ســرهنگ محمد چراغ)رئیس پلیس مشــهد( برای 

دســتگیری »مــرد خنجرپوســتی« بی درنــگ گروه 

کارآزموده‌ای از عوامل انتظامی با هدایت مســتقیم 

ســرهنگ جــواد یعقوبی )رئیــس کلانتری ســپاد( 

وارد عمل شدند و تحقیقات پلیسی را در چندشاخه 

عملیاتی ادامه دادند و منابع و مخبران محلی را نیز 

برای شناســایی گردنه بگیــر مخوف فعــال کردند.

گــزارش روزنامه خراســان حاکی اســت: در همین 

حال زن 40 ساله ای که برای تامین مخارج خود و 2 

فرزندش در یکی از شرکت های تاکسی اینترنتی  به 

مسافر کشی مشغول بود، وحشت زده با پلیس تماس 

گرفــت و از زورگیــری مخوف »مرد خنجرپوســتی« 

خبــرداد. او گفت: هــوا رو بــه تاریکی گذاشــته بود 

که قصد داشــتم به منزلم بازگردم امــا وقتی تماس 

برای درخواســت خــودرو از منطقه اســماعیل آباد 

برقرار شــد با خودم فکر کردم همین مسافر را هم به 

مقصد برســانم بعد به خانه ام بروم! امــا زمانی که به 

ورودی روستای اسماعیل آباد رسیدم ناگهان »مرد 

خنجرپوستی« مقابلم قرار گرفت و با تهدید به مرگ، 

همه اموالم از قبیل گوشــی تلفن، ســاعت، انگشتر 

طلا و کارت بانکــی ام که حدود16میلیــون تومان 

پول داشــت را ربود و با موتورســیکلت بــدون پلاک 

متواری شــد.با این گزارش وحشــتناک، بلافاصله 

گروه هــای عملیاتی پلیس ســوار بر موتورســیکلت 

و خــودرو، از مرکــز انتظامــی بیــرون آمدنــد و همه 

منطقه را به قرق خــود درآوردند. در 

این شــرایط یکــی از منابــع خبری، 

اطلاعاتی را از »مردخنجرپوســتی« 

در اختیار نیروهای انتظامی گذاشت 

که در پشــت ایســتگاه اتوبوس پنهان 

شــده بود. لحظاتی بعد گشــت های 

نامحسوس، با دستور رئیس کلانتری 

به طرف مخفیگاه گردنه بگیر مخوف 

حرکت کردند. عوامل عملیاتی که برای 

حفظ جان شهروندان، نمی توانستند 

از شلیک های مستقیم استفاده کنند 

به ناچار به شــلیک هوایــی روی آوردند 

ولــی زورگیر خطرنــاک بــدون توجه به 

صــدای ترســناک گلوله، همچنــان به 

فرار خــود ادامــه داد تــا این کــه در یکی 

از کوچه هــای اطراف ناپدید شــد.بنا بر 

گــزارش اختصاصی روزنامه خراســان، 

در ایــن شــرایط، نیروهــای انتظامــی با 

اســتقرارهای پنهان و آشــکار در منطقه 

روستای اسماعیل آباد،تک تک منازل را 

به صورت پوششی بررسی کردند تا این که مشخص 

شــد او به داخل منزل یک پیرزن گریختــه که پاتوق 

استعمال مواد مخدر است.طولی نکشید که افسران 

ورزیده دایره تجســس با کســب مجوزهای قضایی، 

وارد پاتوق مذکور شدند و زورگیر مخوف را در حالی 

دستگیر کردند که چادر روی سرش انداخته و درون 

کمد لباس مخفی شــده بــود. با انتقال ایــن زورگیر 

سابقه دار به مقر انتظامی، بررسی های تخصصی آغاز 

و مشخص شد تبهکار 36ساله به »امینوک« معروف 

است که کارنامه سیاهی در ارتکاب جرایم مختلف از 

قبیل زورگیری، سرقت، مواد فروشی و مالخری دارد.

وی در اعترافات خود گفت: در مسیر ورودی روستای 

اسماعیل آباد به کمین می نشستم و اموال ارزشمند 

هر کسی را که وارد روســتا می شد با زور و تهدید می 

گرفتم.بنا بر این گزارش، با کشــف تعدادی گوشی 

های ســرقتی و خنجری با دســته و غلاف پشمینه، 

تحقیقات از این تبهکار مخــوف درحالی ادامه یافت 

که تاکنون حدود 30 تن از مال‌باختگان با مراجعه به 

کلانتری سپاد، وی را شناسایی کرده‌اند.

 

 

زورگیر مخوف دستگیر شد

 پایان گردنه بگیری های وحشتناک مرد خنجر پوستی!

آگهی های ویژه

ورود / دریافت اشتراک

هیچ آگهی مزایده مناقصه دیگری را 
از دست ندهید.

مشاهده تمامی آگهی های 

خراســـــان بزرگ

زودتر با خبر شوید ...
www.mozayedemonaghese.com

٤٩١٠٥-٠٢١۴۲۵ واحد پشتیبانی و سایت

دزد پراید ، زندان نشین شد!
ســید خلیــل ســجادپور-دزدی که یک دستگاه 
پراید را از حوزه استحفاظی کلانتری خواجه 

ربیــع مشــهد بــه ســرقت بــرده بــود، هنگام 

خودروســواری در خیابــان هانــی بــه چنگ 

نیروهای گشت نامحسوس کلانتری رسالت 

افتاد و زندان نشین شد.

بــه گــزارش اختصاصــی روزنامه خراســان، 

کلانتــری  نامحســوس  گشــت  مامــوران 

رسالت مشــهد هنگام انجام وظیفه در حوزه 

اســتحفاظی خــود، ناگهــان پرایــدی را در 

خیابــان هانــی مشــاهده کردنــد که شــماره 

پلاک آن را به جست وجوی حافظه سپردند.

لحظاتی بعد مشــخص شــدخودروی مذکور 

از منطقــه خواجه ربیع ســرقت شــده اســت. 

بــه همین خاطــر عوامــل انتظامی با دســتور 

زاده)رئیــس  حســین  مجتبــی  ســرهنگ 

کلانتری رســالت( به تعقیب پراید پرداختند 

و مسیر حرکت وی را سد کردند. دقایقی بعد 

با انتقال راننده 38ســاله به مرکز انتظامی، 

تحقیقات تخصصی آغاز شــد و متهم که خود 

سارق خودرو بود به ســرقت پراید با شگردی 

خاص اعتراف کرد. از ســوی دیگــر با تحویل 

خودرو به مال باخته، بررسی های ویژه برای 

کشف سرقت های احتمالی دیگر ادامه یافت.

 تاکنون 30 تن از مال‌باختگان »امینوک« را شناسایی کرده‌اند
عکس ها اختصاصی خراسان
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تصویری از خنجر پوستی و گوش های سرقتی


